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  چکیده

  

  

بـه   یکی ازشیوه هایی که باعث شیوایی ورسایی کلام می شود وشاعران سخنور از آن بهره می برند و

اسـت یکـی     امه سعی شدهاین پایان ندر . وفروعات آن است  زیبایی سخن خود می افزایند علم بیان

میر معزّ ي  ه هاي استادان فن بیان در دیوان ا دیدگا بیان به نام استعاره بر اساس تعاریف و  از مباحث

  .سی قرار گیرد  مورد برر

  

  

  

             

  ، دیوان امیر معزي ، استعارهشعرفارسی قرن پنجم :  واژگان کلیدي   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٦

  

  مهمقد

هاي  یکی ازراههاي تفهیم وانتقال هر چه بهتر معانی به ذهن مخاطب وشنونده استفاده از جنبه 

     مختلف صور خیال است که علاوه بر زیبایی هاي معنوي سخن ، موجب شیوایی ورسایی کلام

یور می شود وتمامی شاعران از آن به عنوان زبان مشترکی استفاده می کنند وسخن خویش را به این ز

پسندیده  در این بین اثر آن شاعري. می آرایند تا بتوانند راهی به ضمیر خواننده ومخاطب پیدا کنند 

ه بتواند علاوه بر تلفیق زبان ساده وعادي با این آرایه هاي ادبی ، سلامت ومقبول تر واقع می شود ک

دارد واز ند بر اصل نپوشیوایی کلام خود را نیز حفظ کند تا خواننده این صور خیال را فرع زای

  .خواندن اشعار ملالت ودلزدگی ودلمردگی احساس نکند واز خواندن آنها لذت ببرد

امیر معزي نیز به عنوان یکی از شاعران قرن پنجم ، شعر خود را به این صور خیال آراسـته اسـت       

ا از دیگـر شـاعران   که از میان آنها تشبیه واستعاره بیشتر مشهود است ومی توان گفت ، گوي سبقت ر

  .وخود را به عنوان شاعر مداح وکشته ي ممدوح جلوه گر ساخته است . همعصر خود ربوده است 

دیـوان او از   رنظر به این جنبه هاي مختلف علم بیان که در اشعار ایـن شـاعر دیـده مـی شـود ود        

ه قرار گرفته است ، لـذا  جایگاه ویژه اي برخوردار است ، خصوصا استعاره که به فراوانی مورد استفاد

کـه بعـد از مطالعـه ي منـابع مـورد      . بنا به پیشنهادات استادان محترم موضوع پایان نامه قرار گرفـت  

یکدیگر ، مطالب جامعی که استادان فن بیان بر آن اتفاق نظر داشته اند انتخاب    استفاده وقیاس آنها با

  .ودرج شده است 

تیب از دیوان آورده شده است ، که امکان رجـوع ممکـن وآسـان    شواهد با ذکر بیت وصفحه به تر   

بحث استعاره از جمله استعاره ي مکنیه بیشتر مورد توجه شاعر بوده است که بـراي اداي هـر   . باشد 

  .چه بهتر مقصود به کار گرفته است

ابتدا  اس ،شروع کار با فیش برداري وابزار گرد آوري کتابخانه اي صورت گرفته است که بر این اس   

کل اشعار دیوان مورد مطالعه قرار گرفت وسپس بـا توجـه بـه تعـاریف علـم بیـان انـواع اسـتعارات         

  .سی قرار گرفتندراستخراج شده ومورد بر

  

  

  

  



٧

  

  

  

  

  

  رهاستعا: فصل اول 

  

  

  

  

  



٨

  تعاریف
  :استعاره 

  

سـت از اضـافت         تایرمان گرفتن ، بعاریت خواستن ، یکـی از انـواع مجـاز اسـت ، وآن عبار     استعاره ،

مشبه به بمشبه با علاقه ، پس اگر مشبه به ذکر ومشبه تـرك شـود اسـتعاره ي مصـرحه     ) نسبت ( 

اگر عکس شود استعاره ي مکنیه است و
1
   .  

  

ونیز اگر یکی از دو طرف تشبیه . اگر علاقه مجاز از نوع شباهت باشد ،  آن مجاز را استعاره می نامند 

برابـر فارسـی اسـتعاره را گروگـان گیـري پیشـنهاد            . بیه را اسـتعاره گوینـد   حذف شده باشد ، آن تش

  .کرده اند 

) حافظ ( تو داده اي ما را صبا به لطف بگو آن غزل رعنا را           که سر به کوه وبیابان 
2
.  

  

  : استعاره یک شکل خیالی است ، به عبارت دیگر 

گر است با اسناد دادن یکی از لوازم این چیـز اخیـر   استعاره پیش چشم آوردن یک چیز به صورت دی

  .به آن دیگري 

  ) .حافظ ( فراموش مکن وقت دعاي سحرم  اي نسیم سحري بندگی من برسان         که

بندگی کسی « ، پیش چشم شاعر آمده و) یک چیز دیگر ( به صورت پیک ) یک چیز ( نسیم سحري 

م سحري اسناد داده شده است یاز لوازم پیک است که به نس» را رساندن 
3
 .  

  

  

   

  

  

                                                
  ، محمد ، فرھنگ فارسي ، ذیل استعاره  معین -١

  ١٩  صموسوي ، میر نعمت الھ ، فرھنگ بدیعي ،  -٢

٨٢ثروتیان ، بھروز ، بیان در شعر فارسي ، ص -٣



٩

                                            :ارکان استعاره 

  .معناي مجازي لفظ ، که مطابق است با مشبه در تشبیه  : مستعار له   – 1

  .معناي حقیقی لفظ ، که مطابق است با معناي مشبه به در تشبیه  : مستعار منه  -2

لفظی است که در غیر معنی حقیقی به کار گرفته شده است که برابر است بـا لفـظ    :لفظ مستعار  – 3

  .مشبه به 

هایی اسـت کـه ذهـن را از معنـاي     ه که به آن قرینه ي صارفه نیز می گویند ، واژه یا واژ :قرینه  – 4

  . حقیقی لفظ مستعار دور می کند وبه معناي مجازي می کشاند

  .است ) مشبه به ( ومستعارمنه ) مشبه ( مستعارله  همان وجه شبه بین : جامع  – 5

اشـک  « : چنانکه گفتیم ، در اصل چنـین بـوده اسـت    » باران از چشم اوفرو می چکد « مثلاً جمله ي 

       بـاران از چشـم او فـرو    « پـس ارکـان اسـتعاره در جملـه ي     » چون باران از چشم او فرو می چکـد  

  :عبارتنداز » می چکد 

  )مشبه ( ر له مستعا= اشک 

  )معناي مشبه به ( مستعارمنه = قطرات آب زلالی که از ابر فرو می چکد 

  )لفظ مشبه به ( لفظ مستعار = باران 

به معناي مجـازي   قرینه ي صارفه ، که ذهن خواننده را از معناي حقیقی باران دور می کند و= چشم 

  .یعنی اشک می رساند 

 )وجه شبه ( جامع = وریزش  فراوانی
4
.  

  

استعاره محتاج به قرینه است ، ازاین رواستعاره در جمله به کار می رود تـا معلـوم شـود کـه مـراد       «     

معناي اصلی کلمه نیست ، اگر کسی بگوید شیري را دیدم ومراد او فرد شجاع باشد ، شنونده مقصود 

نده را از معنی اصـلی واژه  را در نخواهد یافت ، زیرا در جمله قرینه ي صارفه یعنی قرینه یی که خوان

اما اگر بگوید شیري را در جبهه دیدم ، جبهه قرینه است تا دریابیم کـه شـیر در   . منصرف کند نیست 

  .معناي اصلی خود به کار نرفته است 

یـا  ) که در استعاره محـذوف اسـت   ( مشبه ) صفات مربوط به ( قرینه ممکن است یکی از ملائمات 

 »   است) فرد شجاع ( به محذوف ه در مثال بالا از ملائمات مشمثلا جبه. مشبه به باشد 
5

 .  

                                                
   ١١٨علوي واشرف زاده ، محمد و رضا ، معاني وبیان ، ص   -٤

  ٥٨شمیسا ، سیروس ، بیان ومعاني ، ص  -٥



١٠

  :اقسام استعاره 

در کـلام مـذکور باشـد ، ایـن اسـتعاره       قـدیراً ت اگر لفظ مستعار لفظاً: استعاره ي نوع اول یا مصرحه 

  .مصرحه وتصریحیه است 

مشبه به را وآن را در دل وضـمیر  که مشبه را ذکر می کنند نه : استعاره ي نوع دوم یا مکنیه یابالکنایه 

خود به جانداري تشبیه می سازند
6
  .  

  

  :انواع استعاره ي مصرحه 

  

  :استعاره ي مصرحه ي مجرده  – 1

  مشبه ) ملائمات ( یکی از صفات + مشبه به : فرمول آن      

  نسرو چما: مثال      

ودر ( هسـت  ) بلنـد قـد    معشـوق ( در مثال سرو چمان ، چمیدن از صفت مربوط به مشبه محذوف 

متوجه مشبه می شویم بـه ایـن گونـه     آنجا که به سبب وجود قرینه فوراً از) . ضمن قرینه هم هست 

  .از اغراق ) مجرد ( استعاره ، مجرد گفته اند یعنی خالی 

  

  :استعاره ي مصرحه ي مطلقه  – 2

  مشبه ملائمات مشبه به و+ مشبه به : فرمول      

  )بهار ( بگسترد عقاب آهنین           شکار اوست شهر وروستاي او        چو پر: مثال      

  

آهنـین در ضـمن از   . درمثال فوق عقاب به قرینه ي آهنین ، مستعار منه است ومستعار له هواپیماست 

  ) .ترشیح ( وپر گستردن از ملائمات مشبه به ) تجرید ( ملائمات مشبه است 

  

چیزي ) قرینه ( هم از ملائمات مشبه  ت مشبه به وبا آن هم از ملائما و ذکر می کنیم یعنی مشبه به را

در این صورت در کلام هم ترشیح است وهم تجرید وایـن دو یکـدیگر را خنثـی مـی کننـد      . بیاوریم

  یعنی آزاد ورها. ه ي مطلقه گویند واستعاره در حالت تعادل قرار می گیرد وبدین جهت به آن استعار

                                                                                                                                              

   90و 114شفیعی کدکنی ، محمد رضا ، صور خیال در شعر فارسی ، صفحات  -٦



١١

  :صرحه ي مرشحه استعاره ي م – 3

  قرینه ي خفی + ملائمات مشبه به  + مشبه به : فرمول      

  )خاقانی ( ه هاي منقا برافکند    طاووس بین که زاغ خورد وآن گه از گلو    گاورس ریز: مثال      

طاووس استعاره از ذغال بر افروخته وزاغ استعاره از ذغال سیاه وگاورس ریـزه هـاي منقـا جرقـه ي     

.  قرینه خوردن است زیرا طاووس زاغ را نمی خـورد واز گلـو گـاورس بـر نمـی افکنـد      . ت آتش اس

  .ازطرف دیگر خوردن وگلو وگاورس از ملائمات طاووس وزاغ یعنی مشبه به هستند 

در ایـن اسـتعاره ادعـاي    . یعنی مشبه به را همراه با یکی از ملائمات خود آن مشبه به ذکر مـی کنـیم   

گوینـد یعنـی    به این سبب است که به آن مرشـحه مـی    به اوج خود می رسد ویکسانی واین همانی 

تقویت شده وقوي 
7
 .  

  

  :کنیه یا بالکنایه استعاره ي م

  یکی از ملائمات مشبه به + مشبه : فرمول    

  دست روزگار: مثال    

بـه  . مده است که دست باشد آ) انسان ( در آن مشبه یعنی روزگار همراه با یکی از ملائمات مشبه به 

آن قسمت که گوینده در ضمیر خود روزگار را به انسان تشبیه کرده است اسـتعاره ي مکنیـه وبـه آن    

واز این رو قدما رویهم . قسمت که براي روزگار ، دست را خیال کرده ، استعاره ي تخییلیه می گویند 

  .این گونه استعاره را ، استعاره ي مکنیه وتخییلیه خوانده اند

  

  :نیفیکاسیون یا تشخیص پرسو

دراستعاره ي مکنیه ي تخییلیه ، مشبه به متروك در اکثر موارد انسان اسـت وبـه اصـطلاح اسـتعاره ،     

یندکه درفارسی به تشخیص ترجمه شده  میگو Personificationغربیان به آن . انسان مدارانه است 

بـه   شبه به محذوف حیوان اسـت و گاهی م. است ومی توان به آن انسانوارگی یا انسان انگاري گفت 

رانگاري گفت مثل چنگال مرگ اصطلاح استعاره ، جانور مدارانه یا جاندا
8
.  

  

                                                
   ١٦٨تا ص  ١٦٢شمیسا ، سیروس ، بیان ، از ص -٧

  179تا ص  174همان ، از ص  - 8



١٢

  :استعاره ي قیاسیه 

  .گفته اند » کشتی بیابان « به شتر : مثال    

  : این استعاره بر مبناي قضایاي تمثیلی چنین گفته می شود    

  .پس می توان گفت شتر کشتی بیابان وکشتی شتر دریاست . شتر در بیابان مثل کشتی در دریاست    

ن اسـتعاره ي تمثیلـی            ن بـه آ شـود وغربیـا  ت که بـا قضـایاي تمثیلـی فهمیـده مـی      آن استعاره اي اس

می گویند 
9
.  

  : استعاره اي است که لفظ مستعارش اسم باشد  :استعاره ي اصلیه 

  )حافظ ( دل رمیده ي مارا انیس ومونس شد    ستاره اي بدرخشید وماه مجلس شد  : مانند    

ر ، و استعاره ي اصلیه است اسم است ولفظ مستعا» ستاره « که 
10

   .  

  

  .وقتی است که لفظ مستعار فعل یا صفت باشد  :استعاره ي تبعیه 

  که پس گریست فراوان به دست من شمشیر        اگربخندددردست من قدح ، نه عجب  : مانند    

  )مسعود سعد (                                                                                       

ر دو لفـظ مسـتعار اسـت وفعـل ، وه ـ    » گریسـت  « لفظ مستعار است وفعل ، همانطور که » بخندد « 

استعاره ، تبعیه اند 
11

 .  

  

  :استعاره ي قریب 

، اسـتعاره اي اسـت کـه در آن ربـط بـین مسـتعار لـه         یعنی استعاره ي مبتذل وتکراري وآسـان فهـم  

  .ومستعارمنه آشکار باشد

مثل بت به معنی معشوق ، لعل در معنی لب ، سنبل در معنی زلف ، آتش در معنی رخسار وهندو بـه  

وسرو به معنی بلند بالاست معنی زلف ، نرگس به معنی چشم ، گل به معنی گونه 
12
 .  

                                                

  190، ص همان   - 9

  ١٢٥علوي واشرف زاده ، محمد ورضا ، معاني وبیان ، ص  - ١٠

  125همان ، ص   -  11

  ١٩٧ – ١٩٨شمیسا ، سیروس ، بیان ، صفحات  -  ١٢



١٣

  :استعاره ي بعید 

بـه آن       اره ربط بین مسـتعار لـه ومسـتعارمنه نـو ودور وغریـب اسـت ودر متـون بلاغـی        دراین استع

  .نیز گفته اند  استعاره ي خاصیه ي غریبه

  )خاقانی ( ه از گلو   گاورس ریزه هاي منقا بر افکند طاووس بین که زاغ خورد وآن گ: ال مث   

   اورس اسـتعاره از جرقـه هـاي آتـش     گ ـطاووس استعاره از آتش سرخ وزاغ استعاره از ذغال سـیاه و 

است 
13
 .  

  

  :استعاره ي وفاقیه 

استعاره وقتی وفاقیه است که جمع شدن مفهوم دوسـوي تشـبیه در یـک تـن بلااشـکال باشـد ماننـد        

که جمع شدن حیات وعلم در یک تن متعارف ) علم همچون حیات است ( استعاره ي حیات از علم 

ست وطبیعی ا
14
 .  

  :استعاره ي عنادیه 

وقتی است که جمع شدن طرفین تشبیه در یک جا یا در یک تن ممکن نباشد مانند استعاره ي زنده از 

وآثار خیر به جا مانده است مرده اي که از او باقیات صالحات 
15
 .  

  

  :استعاره ي تمثیلیه 

  .مشبه به مرکبی است که حکم مثال را داشته باشد 

لغـو و         گـل انـدودن کـه اسـتعاره ي تمثیلـی از عمـل      مهتاب به گـز پیمـودن یـا خورشـید بـه      : مثل 

ناممکن اند 
16

 .  
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١٤

  

  :استعاره ي اساطیري 

جنبه ي حقیقت داشته وبعـد از آن بـه    –دوران قبل از ادبیات  –استعاره اي است که در عصر اساطیر 

  .رخ نمایانده است  ه است ناگاه در زبان شاعري مجدداًکلی فراموش شد

  )خاقانی ( واره ي گردون به جنگ دي     برچرمه تنگ بندد وهرا برافکند سلطان یک س: مثال 

ون استعاره از خورشید است  سلطان یک سواره ي گرد
17
 .  
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١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استعاره دردیوان: فصل دوم 

  

  امیرمعزّي نیشابوري

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦

  

  صفحه                                                                        مدخل استعاره ها

  

  17........................... ........................................................................................................اصلیه 

  

  17.......................................................................................................................................تبعیه 

  

   18................................................................................................................................تشخیص 

  

  24.... ...............................................................................................................................تمثیلیه 

  

  26..................... ..............................................................................................................عنادیه 

  

  27....................................................... .............................................................................قریب 

  

  64........................................................................................ .........................مصرحه ي مجرده 

  

  76...................................................................................... ............................مصرحه ي مطلقه 

  

  77...... ............................................................................................................مصرحه ي مکنیه 

  

  

  

  

  



١٧

  شواهد استعاره در دیوان امیر معزي

  

  استعاره ي اصلیه

  

  فریاد از آن ستاره که چون مه مسافرست ي خوبان لشکرست              آن سنگدل ستاره  -

  108صفحه ي  78قصیده ي  2بیت                                                                         

  .استعاره ي اصلیه : ستاره 

  

  چرخ را با بقاي دولت او                                     تا جهان است عهد وسوگند ست -

  100صفحه ي  70قصیده ي  23بیت                                                                         

  .استعاره ي اصلیه : چرخ 

  

  

  استعاره تبعیه

  

  پرشکر چون به مدح خویشتن دیدي دهانش نش را به دست خویشتن    کردي دها پر گهر -

                                                            193صفحه ي147قصیده ي 3بیت                                                                        

  .عیه در معناي سخنان شیرین گفتناستعاره ي تب:  پر شکر بودن دهان

  

  هرروزبردرخت بپوشندجامه اي                       کش زرپخته پود بود سیم خام تار -

  197صفحه ي 150قصیده ي 20بیت                                                                         

  .برگ در آوردن درخت استعاره ي تبعیه در معناي : جامه پوشیدن درخت 

  



١٨

  یک چند نوبهار بیاراست روي خویش                  آمد خزان وکرد نهان روي نوبهار - 

  197صفحه ي150قصیده ي 21بیت                                                                         

  .آوردن  استعاره ي تبعیه در معناي گل وگیاه در: بیاراست روي خویش 

  

  .استعاره ي تبعیه در معناي پژمرده شدن گلها :  نهان کرد روي نوبهار 

  

  تشخیص

  

  اي بهاري که شکفته است به تو روضه ي ملک         فرّ دین تو جهان را همه فروردین است  -

  74صفحه ي  47قصیده ي  12بیت                                                                         

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : بهار 

  

  اي ابر نیستی چو من اندر بلاي هجر                چندین سرشک بیهوده از دیدگان مبار -

  218صفحه ي166قصیده ي 14بیت                                                                         

  .ستعاره ي مکنیه تخییلیه تشخیص یا ا: ابر 

  

  آسمان اکنون همی گوید که اي جیحون مجوش           -

                                                           پدید زانکه جوش وجیش بحر بی کران آمد                                                   

  135صفحه ي 103قصیده ي  20بیت                                                             

  .تشخیص یا یکی از فروعات استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : جیحون 

  

  اي آسمان گزیده تبار تو را زخلق                  اي در هنر گزیده تو را خالق از تبار -

  240صفحه ي 177قصیده ي 7بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه تخییلیه : آسمان 

  



١٩

  اي آفتاب چرخ معالی اگر نبود                     یک سال بر مراددلم چرخ را مدار -

  281حه يصف202قصیده ي 19بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : آفتاب 

  

  اي زلف وعارض تو به هم ابر و آفتاب                با بوي مشک ورنگ بقم ابر و آفتاب -

  53صفحه ي  32قصیده ي  15بیت                                                                         

  .ا یکی از فروعات استعاره مکنیه تخییلیه تشخیص ی: زلف وعارض 

  

  اي قضا یک ره مرا بیرون بر ازمیدان عشق           تابه میدان شرف گوي دلم گردان کنی -

  624صفحه ي457قصیده ي 3بیت                                                                        

  .ییلیه تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخ: قضا 

  

  اي شکسته زلف یار از بس که تو دستان کنیدد جان استادي که گفت      زین قصیده شاد گر -

  624صفحه ي457قصیده ي24بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : زلف 

  

  وستان خرد                  ایا ستاره ي حشمت بر آسمان هنرایا شکوفه ي دولت به ب -

  227صفحه ي171قصیده ي26بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه تخییلیه : شکوفه 

  

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه تخییلیه : ستاره 

  

  ن ودل کنم معنی                      در وصف تو اي بت پري پیکرخواهم که زجا -

  251صفحه ي184قصیده ي 12بیت                                                                         

   .تشخیص یا استعاره ي مکنیه تخییلیه : بت 

  

  کی بودي از عالم سزاوار الا یا آفتاب صبحگاهی                            بدین -



٢٠

  363صفحه ي257قصیده ي23بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : آفتاب صبحگاهی 

  

  اي کعبه ي فضل وهنر وقبله ي آمال                 اي چشمه ي جود وکرم وسید احرار -

  371صفحه ي263قصیده ي12بیت                                                                        

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه تخییلیه : کعبه ي فضل وهنر 

  

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : چشمه ي جود وکرم 

  

  دریاست زاشک من همه راه درازاز کوي تو تا کوي من اي شمع طراز                  -

  702صفحه ي 18بیت  رباعیات                                                                       

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : شمع طراز 

  

  اي صنم چنگ زن چنگ سبک تر بزن                    پرده ي مستان بدر راه قلندر بزن -

  665صفحه ي  4بیت  مسمط                                                                      

  .تشخیص یا استعاره ي مکنیه ي تخییلیه : صنم 

  

  وي نامه ي تو باغی کش نیکویی است بار  خی کش ساحري است بر       اي خامه تو شا -

  332صفحه ي 238قصیده ي 5بیت                                                                     

  .تشخیص یا یکی از فروعات استعار ه ي مکنیه ي تخییلیه : خامه 

  

  اي مبارك ابر رحمت ، بر همه گیتی ببار            اي همایون بدر دولت ، بر همه عالم بتاب -

  52صفحه ي 31قصیده ي  5بیت                                                                         

  .تشخیص یا یکی از فروعات استعاره مکنیه تخییلیه : ابر رحمت 

  

  .تشخیص یا یکی از فروعات استعاره مکنیه تخییلیه : بدر دولت 

  


